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 تصويرگر: منصوره محمدى سنا ثقفي

هـر روز بعدازظهر دمپايـى ام را مـى پوشم و پلّه هـا را 
بدوبدو تا خانه ي محدّثه پايين مي روم. محدّثه سه سال 
از مـن بزرگ تر است. بعد هـم  با هـم تا شب در حياط 
بازى مـى كنيم؛ امّا محدّثه امروز نيامد. گفت روزه است و 

مـي خواهد استراحت كند.
من هم بعضى وقت ها روزه ي كلّه گنجشكى مـى گيرم؛ 
امّا مامان مـى گويد محدّثه ديگر مثل آدم بزرگ ها روزه اش 

كامل است.
كاسه ي فلزى را لبه ي باغچه مـي گذارم. كمـى سبزى 
مى چينم و با كمى آب در كاسه مى ريزم. يك چوب بلند 

از باغچه پيدا مى كنم و آب و سبزى ها را هم مى زنم. 
از مـامان يك سفره مـى گيرم و پشت باغچه، زير 
درخت شاتوت پهن مـى كنم. با گل، سفره را تزيين 
مـي كنم. مـي خواهـم به او افطاري بدهـم. محدّثه 

خيلـى آش دوست دارد.
مثلاً كـاسـه ي آش روى گـاز كوچكـم، گوشـه ي 
حياط دارد قُل قُل مى كند. زير درخت شاتوت مى نشينم. 
شاتوت هايم را نگه مى دارم تا افطار با محدّثه بخورم. 
فـكر مـى كنم با اين كار هـم خـدا، هـم محـدّثه 

را خيلـى خوش حال مـى كنم.


